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مرورى بر بتائين به عنوان يك عامل طبيعى ضد استرس گرمايى در صنعت طيور
دكتر حسام الدين عمادى چاشمى*١، بهناز رضايى٢ ، امير اصغرى باغخيراتى٣

١. سازمان علوم بالينى، عضو هيئت علمى دامپزشكى، دانشكده دامپزشكى، دانشگاه سمنان.

٢. دانشجوى دكترى عمومى دامپزشكى، دانشگاه سمنان.
٣. دانشجوى دكترى تخصصى رشته بهداشت و بيماريهاى پرندگان، دانشكده دامپزشكى، دانشگاه تهران.
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تنفسى،  اختلالات  ايمنى،  سيستم  تضعيف  پرنده،  زدن  له  له  سبب  كه  است  طيور  صنعت  در  مطرح  مشكلات  از  يكى  گرمايى  استرس  مقدمه: 
الكتروليتى و در نهايت مرگ ميشود. بتائين مادهاى با اثرات مطلوب است كه خاصيت دهندگى گروه متيل و ايفاى نقش به عنوان يك اسموليت، 
از جمله عملكردهاى اصلى آن ميباشند. بتائين داراى نقش مهمى در حفظ آب سلولى، تعادل آب و الكتروليتها، حفظ فعاليت اسمزى و پيشگيرى 
از دهيدراتاسيون است. بتائين ميزان فعاليت تخميرى ميكروارگانيسمهاى رودهاى را افزايش داده و سبب عملكرد بهتر اندامهاى داخلى ميشود. اين 
ماده علاوه بر اثرات ذكر شده، سبب كاهش ميزان چربى لاشه و افزايش حجم عضلات سينه ميشود. با توجه به اثرات مفيد ذكر شده، به بررسى 
خصوصيات آن در طى استرس گرمايى پرداخته شد. روشكار: طى اين مطالعه مرورى، ٢٠ مقاله مختلف در زمينه اثرات بتائين مورد بررسى قرار 
گرفتند. بحث و نتيجهگيرى: طى مطالعات متعدد، مشخص شده است كه استفاده از بتائين در طى استرس گرمايى مرغان تخمگذار، داراى اثرات 
سودمندى بر ميزان توليد و كيفيت پوستهى تخم مرغ است. از سوى ديگر مصرف اين ماده در جوجههاى گوشتى سبب وزنگيرى بهتر، بهبود 
پاسخهاى ايمنى و تحمل استرس گرمايى ميشود. مصرف ppm ١٢٠٠ بتائين در جيره موجب افزايش الكتروليتهاى خون، اسيدهاى چرب كوتاه 
زنجير و نهايتاً وزنگيرى مناسب پرنده در طى استرس گرمايى ميشود. همچنين مصرف آن به ميزان kg/mg ٢٠٠ در جيره، سبب بهبود سلامت 
پرندگان و كاهش مرگ و مير در زمان استرس گرمايى شده است. بتائين سبب افزايش سلامت و يكپارچگى روده شده و داراى اثرات مفيدى 
در زمان بروز اسهال، كوكسيديوز و آسيت بوده است. به طورى كه ميتوان از بتائين انهيدروز به ميزان kg/g ١/٥-٠/١٥ به منظور درمان اسهال 

استفاده نمود. با توجه به اثرات مفيد ذكر شده، پيشنهاد ميشود مطالعات بيشترى در زمينه استفاده از بتائين صورت گيرد.
كلمات كليدى: بتائين، استرس گرمايى، طيور

آلودگى ايمريايى گاوهاى شيرى در دامداريهاى صنعتى استان لرستان
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٢. استاديار گروه انگل شناسى،دانشكده دامپزشكى، دانشگاه آزاد اسلامى گرمسار- ايران
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مقدمه: كوكسيديوزيس گاو توسط گونه هاى مختلف تك ياخته كوكسيديايى ايمريا در شاخه آپى كمپلكسا ايجاد مى شودكه خسارت اقتصادى براى 
صنعت پرورش دام در ايران و جهان دارد. هدف از اين مطالعه تعيين فراوانى و تنوع گونه اى ايمريا در گروه هاى سنى مختلف گاو هاى شيرى سيستم 
پرورشى صنعتى استان لرستان بود. مواد و روش كار: از راست روده ١٠٣ رأس گاو مدفوع تازه به صورت تصادفى جمع آورى گرديد. اووسيست هاى 
ايمريا به روش شناور سازى جمع آورى گرديدند و شدت آلودگى به روش مك ماستر تعيين شد. فراوانى و تنوع گونه اى ايمريا با اسپروله كردن 
اووسيست ها توسط دى كرومات پتاسيم ٢/٥٪ انجام شد. بحث و نتيجه گيرى: شيوع كلى آلودگى در گاوهاى تحت مطالعه ٣١/٢٨٪  بود. بيشترين 
فراوانى آلودگى در گاوهاى٣-١ساله (٣٤٪) بود. ارتباط معنى دارى بين شيوع آلودگى با گروه هاى سنى مختلف وجود نداشت. بيشترين ميزان شيوع 
بين فراوانى  آن وجود داشت. اختلاف معنى دارى  آلودگى و توزيع فصلى  بين شيوع  بود كه ارتباط معنى دارى  بهار (٤٧/٢٢٪)  در فصل  آلودگى 
آلودگى و شدت دفع اووسيست در گروه هاى سنى مختلف نبود. بيشترين فراوانى آلودگى در گاوهاى با قوام مدفوع طبيعى بود. شيوع آلودگى ارتباط 
معنى دارى با قوام مدفوع در هر گروه سنى تحت مطالعه داشت. شايع ترين گونه ايمريا زورنئى (٢٨/٢٥٪) بود كه بيشترين فراوانى را در گروه سنى 
٣-١سال (٥٪) در فصل بهار و تابستان (٣٠٪) داشت. نتايج اين مطالعه نشان داد حضور آلودگى ايمريايى به صورت يك مشكل در گاودارى هاى 
صنعتى منطقه مطرح بود. بنابراين كنترل شدت آلودگى در گاوهاى جوان به ويژه در فصول با شدت آلودگى بالا براى اجتناب از وقوع احتمالى 

كوكسيديوزيس بالينى در گاودارى هاى با شرايط بهداشتى و مديريتى ضعيف نظير عدم استفاده از كنترل دارويى مهم است.
كلمات كليدى: گاو شيرى، آيمريا، اووسيست،لرستان،كوكسيديوزيس


